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جيميطان الرَّن الشَّ مِهلبالعوذُأ

حيم الرَّحمنِه الرَّ اللسمِبِ

الحلَّ لِمده رمين العالَب

وىلوالصوالس لام علي سيد المينلينرسو أشرفَ النَّبي 

محمه الطَّـآلدٍ ورينـاهن الطّـبيي

عنلَالوىأم هِعدائألي  ععينجم

ين الدومِلي يإ

ه قال! ه يا اباعبداللقلتأَ: ثلاثة اشياء: ما حقيقة العبوديلِن لا ي هِ فسِنَري العبد

ه عونَضَه، ي الل المالَ مالَم مِلك، يرونَهكون لَ لاينَّ العبيداَلكاً، لِ مِه الللَهويما خَفِ

دبيراً، تَهِفسِنَ لِبد العرُبد لا يه، وه بِ اَمرهَم اللحيثُ

السلام صحبت راجع به فقرة ثانية از اين سه قسمتي كه امام صادق عليه

كه بنده تدبيري بود شمرند كنند و آثار عبوديت را حضرت در اين جا ميبيان مي

 معناي اين مسأله و كيفيت تدبير در جلسات .تواند اتخّاذ كندبراي خود نمي

.ض شدگذشته عر

بحث ما راجع به كيفيت حكومت و تدبير امور اجتماعي و حكومت مردم 

بود در مكتب انبياء و ائمه عليهم السلام، و نحوة ادارة امور براساس مكتب انبياء، 

عرض شد محوريت حكومت رسل الهي و اولياء الهي براساس محوريت توحيد 

ي در تمام حركات و سكنات و گيرگيري و جهتاست يعني اتّجاه مسأله و سمت
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يعني به سمت حق بدون . اوامر و نواهي در حكومت انبياء به سمت توحيد است

در نظر گرفتن هيچ گونه مصلحت شخصي و منافع شخصي و تحزبّ و تمايل به 

. گروه خاص و يا شخص خاص

لام وقتي كه آن خطبهدالشّببينيد سيخواند در اي را كه ميهداء عليه الس

كند در همة  آن خطبه منويات و اهداف خود را در اين سفر عظيم بيان ميضمن

كند و در اين راستا بين خود و بين ديگران اينها هيچ وقت خود را مطرح نمي

شود حالا اين كه من امام شما هستم شما بايد به طرف من بيائيد تفاوتي قائل نمي

مرا كنار بگذاريد اصلاً در كلام دور من باشيد، از دستورات من پيروي كنيد، غير 

هداء نيستدالشّسي.

اللهم اِنكّ تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان : فرمايدحضرت مي

داني آن چه كه از ما سر زده است يا خدايا تو مي"و لا التماساً من فضول الحطام، 

ست دنيوي سر خواهد زد براي رسيدن به يك مقام و براي رسيدن به يك پ

 ما خدا را براي استيلاء بر ، منظور ما استيلاء نيست، منظور ما سلطه نيست.نيست

مردم به اموال و اعراض خواهيم، دين را براي استيلاء بر نفوس مردم ومردم نمي

هداء است ديگر، منظور ما خود خداست در هر دالشّ اين كلام سي"گيريمكار نمي

.ايمظهري و در هر جلوه

ه اين عبارت شبيه آن عبارت اميرالمؤمنين عليه السلام است كه البتّ

اللهم اِنكّ تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان و لا التماساً ":فرمايدمي

".طلبي نيامديم دست به اين كار بزنيمما براي زيادهيعني " من فضول الحطام

 الآن در بين كشورها . ديگراش حطام استحطام، حطام دنيوي، اينها همه

ايد طلبي است آيا تا به حال ديدههو ملل اساس استيلاء و اساس حركت براي زياد

كه يك كشور در معاملة با كشور ديگر قصدش رساندن خير و بركت به آن كشور 
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كنند كالايي را رد و بدل  مثلاً فرض كنيد كه دو كشور با هم معامله مي؟باشد

،كنند پروتكلي را فرض بكنيد كه تقرير مي،كنندادي را امضاء مي قرارد،كنندمي

 هر كسي ،است ديگرربح در تمام اينها اصل و اساس چيست؟ براي رسيدن به 

خواهد قرار تري ميزورش بيشتر است طبعاً آن طرف ديگر را در موضع پايين

 يك كشور .ردخو در تمام حركتهاي دنيا و مردم دنيا اين مسأله به چشم مي.بدهد

بيايد به كشور ديگر كمك كند براساس رساندن خير و براساس منفعت او، و لو 

اينكه به ضرر خود او هم تمام بشود و راجع به اين قضيه ديگر اصلاً بحث قابل 

 چون آنقدر اين مسأله روشن است كه خوب مشخصّ است كه ؛طرح نيست

.مسأله به چه عنوان است

ي پيش در ذهنم بود از طرف بعضي از سازمانهاي فقط من يك آمار مدت

وابستة به سازمان ملل آنها اين آمار را داده بودند كه اضافة غذائي كه فقط در 

تواند تا دو سال  آن اضافي غذاي يك ساله مي،شودايالات متحّده دور ريخته مي

اي كه خدمتتان هالبتّه اين مسألـ اضافة بر اين، مدتها است . ملتّ افريقا را سير كند

براي اينكه ـ كنند كنم اينها چيزهايي است كه خود آنها اعتراف ميعرض مي

دانيد شما در بيشتر شايد  مي،سطح صادرات مواد غلّه در يك سطح معمول بماند

ريزند براي در خيلي از سالها اين مسأله بوده كه اينها غلّة مازاد خود را به دريا مي

 در حالي ،ت و قيمت و ارزش در يك سطحي باقي بمانداينكه آن سطح صادرا

.شوندداند روزانه در همين افريقا چقدر از گرسنگي و قحطي تلف ميكه خدا مي

دهيد، به جاي اينكه دور بريزيد مجاني در اختيار آنها قرار خب چرا به آنها نمي

.بدهيد

كيفيت صدور  در .بينيمو همين طور در همة موارد ما اين مسأله را مي

 در كيفيت ، در كيفيت جذب افراد، تكنولوژي به كشورها،تكنيك به كشورها
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زند كه ور مي در تمام معاملات محوريت براساس منفعت شخصي د،صدور افراد

:گويند مي.شودالآن اين به عنوان يك اصل پذيرفته شده در همة دنيا تلقيّ مي

ني نه شما به ما ظلم كنيد نه ما به شما مسأله تساوي و رعايت حقوق طرفين، يع

 اگر يكي از آن دو طرف يك كمي . اين يك اصل پذيرفته شده است.كنيمظلم مي

.رودبيند كه چه كلاهي بر سرش مياهمال بكند خوب انسان مي

 در .خورداما در حكومت الهي و حكومت انبياء اين مسأله به چشم نمي

 در حكومت .گرددوح و جان و نفس افراد برميحكومت اولياء الهي مسأله به ر

خواهند  افراد مؤمن به پروردگار در هر نقطه كه مي همة.الهي مرز وجود ندارد

 و بيگانه آن كسي است كه .باشند آنها جزء قلمرو اسلام و حكومت الهي هستند

با مرام و مكتب ايمان به پروردگار تعارض داشته باشد ولو در همان مملكت 

 روي اين جهت اگر يك نفر مسلمان دريكي از نقاط دنيا باشد .مي باشداسلا

بالنّسبة به ملل مسلمان ما و مملكت مسلمان ما جزو افراد شهر نشين و داخل در 

دارد و از ظاهر عبور  ببينيد چگونه اسلام مرز را برمي.شودآن تمدن محسوب مي

 اين حدود و اين ،دهده قرار ميدهد، مرز عقيدكند و مرز را مرز باطن قرار ميمي

.شودثغور ديگر از ميان برداشته مي

خواهد به مملكت اسلام بيايد هر يك از افراد مؤمن و مسلمان وقتي كه مي

خواهد داخل مملكت خودش بشود،  چون مي،احتياج به رواديد نبايد داشته باشد

يمان به پروردگار  براي افرادي كه ا،اين مرز براي افراد خارج از عقيده است

 خارجي و داخلي دو اصطلاح غيرصحيحي :فرمودند لذا مرحوم آقا مي.ندارند

 به نسبت به كشورهايي كه در خارج از مرز كشور .است كه در ميان ما رايج است

 اما افراد غير مؤمني كه در داخل در اين مرز ،شودقرار دارند اطلاق خارجي مي

 اين جزو ،ي آنها تماس با مسائل كشوري داردقرار دارند و فقط وجود فيزيك
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 اين صحيح ؛آيندافراد داخلي و شهرنشين و جزو آن مملكت به حساب مي

.نيست

 به مملكت ةكنند بالنّسبورها الآن زندگي ميتمام مسلماناني كه در همه كش

ببينيد چقدر مسأله بالاست و ـ  اطلاق خارجي . خارجي نيستند،ما داخلي هستند

 حكومت ،بحث ما راجع به حكومت اولياء الهي بودـ  مسأله دقيق است چقدر

 در رسالت يك رسول و در پيام يك رسول هيچ گاه شهر و قلمرو .انبياء بود

 اگر الآن فرض كنيد كه از رسول خدا سؤال .حكومتي آن رسول دخالت ندارد

هستند يا  اين دين براي همة افرادي است كه در كرة زمين ،كنيد آيا دين شما

براي يك عدة خاصي است كه در مدينه و مكّه و فرض كنيد كه يمامه و قطيف و 

ا أرَسلنَْاك إِلاَّوم دين براي همه است :فرمايد حضرت مي؟كنند زندگي مياصحا

محرالمَِينَى1 لِلْع

 البتّه فعلاً ما نظر به مسلمين .همة افراد مشمول رحمت رسول خدا هستند

 اما بعد مطلب را يك قدري توسعه ،كنيممعتقدين به توحيد در مكتب اسلام ميو 

 در مكتب اسلام اگر .دهيمهم خواهيم داد و ساير مذاهب را مورد بررّسي قرار مي

؟از رسول خدا سؤال كنند كه آيا رسالت شما اختصاص فقط به اهل يثرب دارد

 حبشه است و آن معتقد به خدايي  آن مسلماني كه الآن در؟ يا نه؟اهل مكّه دارد

كه الآن فرض كنيد كه در فلان كشور افريقايي يا در فرض كنيد كه اروپا يا در 

 آيا آنها هم داخل در مكتب شما و داخل در .بردامريكا فرض بكنيد كه به سر مي

 بله من اختصاص به :دهد رسول خدا پاسخ مي؟شما هستند يا نيستند.. دين و 

.دارمقوم خاصي ن

107آيه ) 21(ء  سوره الانبيا1-
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 مطرح كرد -التفات كنيد-اولين مطلبي كه رسول خدا پس از فتح مكّه، 

 اي قريش نيايد روزي كه بر من :و خطاب به مردم گفتقيس رفت بالاي كوه ابو

 بدانيد كه ارزش در پيشگاه ،خرده بگيريد و بگوييد اين مطلب را به شما نگفتم

وردگار هيچ گونه ارزشي ندارد ب پيش پرس نَ.الهي فقط اختصاص به مؤمنين دارد

 افتخار افتخار عقيده ،بالتقّوْيعلي عربي إلاّو لا عجمي فخر عربي علي عجميٍ لا

 اين اولين كلام رسول خدا بود آمد مطلب ، افتخار افتخار نسب نيست،است

، من اين هستم،يه كردسو حساب خودش را با مردم ت،خودش را روشن كرد

.پذيرفتيمالاّ نمي و ما بر اين اساس پيغمبر را پذيرفتيم و،مكتبم هم اين است

 پان ايرانيسم و پان عربيسم معنا ندارد اينها مال ،در حكومت الهي

 در حكومت رسول خدا ايمان به خدا فقط مطرح است .حكومتهاي ظاهري است

 و دليلش اين است كه آن .خواهد باشددر هر كجا و در هر نقطة از دنيا كه مي

خص به همان مقدار ايمان به پروردگار با نفس رسول خدا در ارتباط است و ش

.گيرد با نفس امام عليه السلام در ارتباط است و دارد بهره مي،گيرددارد بهره مي

، قضيه مثل آينه روشن است، مسأله مثل آينه روشن است.خواهد باشدهر جا مي

ر دورترين فرد از دنيا دارد كه بر رسول خدا به همان مقدار اشراف و اطلاّع ب

نزديكترين فرد در همساية خود اطلاّع دارد به يك منوال، مسألة قرب و بعد در 

.مكاتب الهي و مكاتب انبياء و مكاتب اولياء الهي مطرح نيست

بنابراين اطلاق خارجي و لفظ خارجي بر مؤمنيني كه خارج از قلمرو 

 اين ،شوند يا وارد در حكومت اسلامي ميكنندمرزي حكومت اسلامي زندگي مي

شود كه با مباني اسلام و  خارجي به كسي گفته مي.اطلاق خارجي غلط است

 آن وقت ببينيد اگر قرار بر اين باشد كه .اعتقاد به پروردگار، او در تعارض باشد

توانيم آن همبستگي  آن گاه است كه ما مي،اين مكتب با اين تز پذيرفته بشود
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و آن وحدت واقعي را بين خود و بين ساير ممالك اسلامي برقرار كنيم، با لازم 

اين تز و با اين عقيده، واقعاً اعلام كنيم به دنيا كه هر كسي داخل در اعتقاد به 

پروردگار و ايمان به پروردگار است از ماست و هيچ فرقي بين ما و آنها نيست و 

.اين مسأله را در عمل ثابت كنيم

ما براي حطام دنيا نيامديم و اين «:فرمايد كههدا عليه السلام ميسيدالشّ

 ولكن براي چه آمديم لِنرَي المعالمِ».اقدام ما به خاطر رسيدن به حطام دنيا نيست

».قيمت دين تو را مشاهده كنيمهاي ذيتا اينكه آثار ارزشمند و طلايه«من دينك 

تا آن معالم دين را «نرُي المعالم من دينك تر لِيا به عبارت ديگر و عبارت صحيح

 تا به حال شما دستخوش !؟رفتيد تا به حال شما كجا مي».به مردم ارائه بدهيم

 مشاهدة شما ،كرديد از حكومتهاكه مشاهده مي آنچه را.مسائل عالم كثرت بوديد

بر، در مسائل دنيا بود اساس توغلّ بر، بر اساس دنيا بود،براساس كثرات بود

 بر اين اساس شما تا به .ها بر روابط بود نه بر ضوابطگذاري ارزشاساس پايه

 در ،ديديد در حكومت ابوبكر شما اين چنين مي.ديديدحال مسائل را مي

، در حكومت عثمان كه مسأله بسيار بالا گرفت،ديديدحكومت عمر اين چنين مي

واهم آن حكومت واقعي را خ ولي من مي،ديديددر حكومت معاويه اين چنين مي

خواهم  آن را مي،كه اساس و پاية ارزشها براساس ضوابط است نه براساس روابط

.به شما ارائه بدهم

».و اصلاح را در ميان بلاد، ما ظاهر كنيم«و نُظهرَِ الإصلاح في بلاِدك 

 ارزشها و واقعيتها را به شما .اصلاح امور معنوي را در ميان بلاد ظاهر كنيم

 و چه چيز پيش خدا ناپسند و ، چه چيزي پيش خدا داراي ارزش است.بنمايانيم

ها اين مورد پسند و مورد احترام ممكن است قرار  اگر چه پيش خيلي،نارواست

.بگيرد
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 فإنكّم إنْ لا : از اين جا به بعدش را دقت كنيم؟فرمايدبعد حضرت چه مي

اگر شما با ما «و عملوا في إطفاء نوُر نبيكم  عليكم ىتنصرونا و تنصفوُنا قوَِي الظلم

 خصوصيات ما اظهار ، خصوصيات ما اين است،همراهي نكنيد ما اين هستيم

 ان ؟ حالا شما چه». اين خصوصيات ماست، اظهار اصلاح است،معالم دين است

اگر با ما از در انصاف وارد نشويد و اگر ما را در اين مسير كمك «لاتنصفونا 

 و عملوا في إطفاء »كندظلمه بر شما استيلاء پيدا مي« عليكم ى قوي الظلم»نكنيد

كنند آن نور پيغمبر را كه در ميان شما و در دل شما اندكي شروع مي«نور نبيكم 

 يعني چه؟ ».برند او را هم از بين مي، كمي از بسيار باقي مانده،از آن باقي مانده

 مسألة من در ، من در كار نيستم:فرمايدخواهد بسيد الشّهدا در اين جا مي

 نبي، !دانيددانيد، خودتان مي خودتان مي، مسأله، مسألة پيغمبر شماست،كار نيست

نور « من يكي از افراد مثل شما هستم و عملوا في إطفاء نور نبيكم .نبي شماست

از  نم،ماند فقط ظاهري براي شما باقي مي».برندپيغمبر خودتان را از بين مي

 اما آن ،ماندظاهر، روزة ظاهر، حج ظاهر، زكات ظاهر، فقط يك ظاهر باقي مي

 و خوانيد ولي احساس روحنماز مي. نور پيغمبر در ميان شما ديگر وجود ندارد

گيريد و فقط به يك عمل ظاهري مشغول  روزه مي.كنيدرضوان در ميان خود نمي

دهيد و فقط به عنوان يك  انجام مي حج.كند اين روزه در شما تأثير نمي.هستيد

 همان طور ، همان طور كه در منزل خود هستيد؛دهيدسري عوامل ظاهر انجام مي

شود اين عمل در ميان شما رسوخ  آن چه كه موجب مي.كه در شهر خود هستيد

 نور نبيكم به من چه مربوط . آن نور نبي شماست كه او در ميان شما نيست،كند

 خودتان نگاه كنيد به صلاح خودتان، خودتان نگاه كنيد !دانيدي خودتان م؟است

،كنيد بيائيد به من چه كار داريد؟ اگر احساس نياز مي!به وضعيت خودتان

 تو !؟خواهيد منّتش را بر سر من بگذاريدكنيد نيائيد، چرا مياحساس نياز نمي
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 مساعدتت خواهيم تو را مي،خواهيم كمكت كنيم مي،پسر رسول خدا هستي

 پيغمبر خودتان !خواهيد نكنيد نه نمي،خواهيم تو را چه و چه كنيم مي،كنيم

، احساس نياز بكنيد من در خدمت شما هستم، نور پيغمبر خودتان است،است

 خيلي روشن و خيلي صريح .احساس نياز نكنيد دنبال همان معاويه و يزيد برويد

، اگر شما به سمت من نيائيد:گويد مي.گويدامام حسين عليه السلام دارد مي

 آن حقيقتي كه بر جان .شود نور پيغمبر خودتان كم مي؛شودچيزي از من كم نمي

 اين مربوط به، اين مسأله .گيرد آن حقيقت از شما كناره مي،شما مستولي است

:است كه

در مكتب سيدالشهّدا عليه السلام آن چه كه وجود دارد اتّجاه به حق و 

ت است بدون در نظر گرفتن حتّي خود، بدون در نظر گرفتن منافع خود، حقيق

بدون در نظر گرفتن شخصيت خود، بدون در نظر گرفتن عاقبت خود، و بدون 

در نظر گرفتن پس از ممات خود، اين در حركت امام حسين عليه السلام و همة 

. قرار دارد، هستندانبياء و رسل الهي بالأخص ائمه كه سر حلقة همة اولياء الهي

 به همان مقدار كه .براي امام عليه السلام صلح و جنگ يكسان است

 امام مجتبي عليه السلام در ،سيدالشّهدا عليه السلام در اين حركت خود موفقّ بود

 بزرگترين ظلم بر امام مجتبي حتيّ از .صلح خود موفقّ بود و به آن نتايج رسيد

عليه ـ ا به اندازة سر سوزني بين حركت امام حسين ميان ما شيعه اينست كه م

 اين چه تعبيراتي است كه .و بين حركت امام مجتبي فرق بگذاريمـ السلام 

؟ يعني چه! ما چه هستيم. ما حسيني هستيم ما حسني نيستيم!؟آورندها ميبعضي

 و .نفر زده شده است و بسدر مكتب تشيع فقط سكّة عصمت به نام چهارده

ة آنها در اتجّاه به حق و اتّجاه به حقيقت و محوريت توحيد همة آنها هم

 به همان اندازه كه سيد الشّهداء عليه السلام هيچ جهتي را و هيچ .يكسانند
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 به همان ،گيري را جز پروردگار متعال مد نظر نداشتاتّجاهي را و هيچ سمت

 آن وقت ببينيد مظلوميت امام .مقدار امام مجتبي عليه السلام اين مسأله را دارد

 ببينيد كار .مجتبي اين است كه ما بايد بياييم و از امام مجتبي بالاي منبر دفاع كنيم

.به كجا رسيده ، بايد ما بيائيم و امام مجتبي عليه السلام را توجيه و تنزيه كنيم

 اين بزرگترين.حركت امام مجتبي را حركت شايسته و قابل توجيه بنمايانيم

.مظلوميت امام مجتبي است

 چون امام مجتبي عقل داشت نه ؟امام مجتبي عليه السلام چرا صلح كرد

اينكه ديوانه بود، امام مجتبي روح مزكّاي معصوم داشت نه اينكه دستخوش هوي 

و هوس بود مانند ما، امام مجتبي، معصوم از هر خطايي بود نه اينكه براساس 

السلام امام مجتبي عليه.  اين بود.دادا قرار ميمحوريت شخصي حركت خودش ر

 چون امام بود و فقط امام ! حالا متوجه شديد.چون امام بود اين كار را كرد

تواند آن تواند اين عمل را انجام بدهد نه شخص ديگر، فقط امام است كه ميمي

.گيردتواند در نظر ب مي،خواهدبصيرت كافي را براي رعايت مصالح مسلمين مي

تواند اعمال او و رفتار او  فقط امام معصوم است كه مي.غير از امام معصوم نيستند

 اين . فقط امام معصوم است.چون و چرا در بوتة امتحان سر فراز بيرون بيايدبي

.امام مجتبي بود

 من اين قضيه را حدود ،گفت همان در خيلي وقت سابقيكي از آقايان مي

 وقتي كه من در نجف بودم دائماً اين مسأله در :گفتمي. بيست سال پيش شنيدم

 الآن ديگر به رحمت ،اتّفاقاً از آقايان معروفي هم بودـ كرد ذهن من خلجان مي

 كه چرا امام مجتبي آمده و صلح كرده، چرا؟ و اين نقطة ضعف در  ـخدا رفته

يتي است كه من  يك روا. اتفّاقاً در اين مسأله هم ما روايت داريم.ميان ما بود

 قطعاً اين در ، ظاهراً در معادشناسي. دوستان پيدا كنند،فرصت نكردم پيدا كنم
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به اين جهت نسل «: روايتي است كه. مرحوم آقا ذكر كردند.معادشناسي است

البتّه به اين مضمون من دقيقاً ـ السلام قرار گرفت ائمه از امام حسين عليه

ترش را كنند و در جلسة بعد شايد صحيحرفقا پيدا ميه  انشاءالل،توانم بگويمنمي

دانيد فاجعه  يعني مي».السلام صلح كرد كه امام حسن عليه ـخدمتتان عرض كنم

 خوب يعني چه، چون .در كجاست؟ خوب اين ظاهر روايت شايد نامناسب باشد

ني بر او  يع؟ خدا نسل ائمه را از امام حسين قرار داد، كردصلحامام عليه السلام 

خواهد اين را بگويد يعني فاجعة قضيه در اين برتري دارد؟ نخير، روايت مي

 نسبت ،كند فرق نمي،پاية اين مردم نظر سست و بي، آن قدر نظر مردم:جاست

به امام مجتبي عليه السلام آن قدر اين نظر، نظر دني و پستي است كه اگر اين 

شند شايد يك نوع ضعف و يك نوعخواستند از نسل امام حسن باائمه مي

. نه اينكه اين مسأله بالاتر از اوست،كردمسأله جلوه ميانكسار 

دانيد مظلوميت آن كسي است كه يك نفر از نظر شجاعت اگر از  يعني مي

امام حسين بالاتر نبود همتراز با سيدالشهّدا بود و اين مسأله را در جنگ جمل و 

 همين امام مجتبي اگر بالاتر از سيدالشّهدا .د ثابت كرددر جنگ صفّين به تمام افرا

 بزرگ خانواده، . از نظر موقعيت اجتماعي از سيدالشهّدا بالاتر بود. كمتر نبود،نبود

پسر بزرگ اميرالمؤمنين عليه السلام با تمام اين اوضاع حلمي داشت كه مروان 

 تو : يكي گفت.كرده مي گري،كردحكم هنگامي كه جنازة امام حسن را تشييع مي

دانم كه  من مي: گفت؟كني حالا گريه مي،هماني بودي كه خون به دل اين كردي

چه بر سر او آوردم و اين همين طور حلمش مانند كوه در برابر اذيتهاي من 

 و الفضل ما شَهِد به أعداءه ببينيد !؟گويد اين را كه مي.ايستاد و چيزي نگفت

 از آقايان ، آنوقت اين شخص كه خودش هم از علماء بود!دگويندشمنان چه مي

 هميشه براي من اين مسأله وجود دارد چرا امام حسن بايد :گويد اين مي،بود
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 بصيرت نسبت به امام عليه السلام و . ببينيد علم دارد اما فهم ندارد؟صلح كند

ن كتاب ترين كتاب م مهم:فرمودند لذا مرحوم آقا مي.معرفت امام ندارد

 چون امام مظلوم واقع شده در اين دوران، معرفت امام در اين ،شناسي استامام

.شناسيمشناسيم، ما امام را نميزمان فراموش شده ما امام را نمي

 يكي از آقايان كه فعلاً هم ، در يك جلسه بود،الآن اين مسأله به ذهنم آمد

آمد اثبات  ايشان مي،دندوجود دارد با مرحوم پدر ما در يك مجلس عقدي بو

كه ـ ه عليه رضوان اللـ كرد كه فرض كنيد كه من باب مثال رهبر انقلاب مي

ايشان آمد اين انقلاب اسلامي را به وجود آورد و انصافاً زحماتي ايشان كشيد در 

،تشكيل اين انقلاب و بيرون آوردن از آن مظاهر ظلم و مظاهر تعدي و فساد

 ايشان ،مت كند و با اوليا و بزرگان دين و ائمه محشور كندخداوند ايشان را رح

خواست اثبات كند كه موقعيت و مقام رهبر انقلاب بر تمامي افراد از صدر مي

 ما كه علم غيب نداريم و :فرمودند كه مرحوم آقا مي.اسلام تا به حال برتري دارد

راف نداريم ولي مسائل هم كه به دست ما نيست و بر نفوس و ارواح هم كه اش

 مردي ، ايشان بر اينكه مرد بزرگي بود حرفي نيست، بله.اين ادعا بايد ثابت بشود

بود مجتهد و بر اساس تكليف عمل كرد و خداوند به ايشان اجر بدهد و آنچه كه 

 ولي صحبت ،داند از مواهب و از نعم الهي ايشان را نصيب كندخود صلاح مي

ثابت كنيد كه از صدر اسلام تا به حال هيچ كس خواهيد در اين جاست شما مي

تواند  نميبه هيچ نحوي داراي مقامات و داراي فضائل كه باشد از ايشان بالاتري

.ترندباشد و همه پائين

 خوب عملي را : ايشان در جواب گفت؟توانيد ثابت كنيداين را از كجا مي

 خوب :اشته، ايشان فرمودندكه ايشان الآن انجام داده اصلاً تا به حال سابقه ند

موسي بن جعفر هم يك همچنين كاري  نكرده امام سجاد هم همچنين كاري  
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شان  خوب آنها امام هستند، امام هستند و مسأله: او در جواب گفت.نكرده

بريد در عمل ظاهر، اگر مسأله، مسألة  شما صحبت را مي: ايشان گفتند.جداست

 هم از نقطة نظر ظاهر كاري انجام ندادند، اگر عمل ظاهر است پس بنابراين ائمه

التفات .  ايشان ماند. شما كه اشراف به باطن نداريد،مسأله مسألة باطن است

.كنيد همين مسأله است همين كه خدمتتان عرض كردممي

مصيبت ما در جايي است كه ما بايد بيائيم در خود شيعه و در خود مكتب 

م را بر امام مجتبي برتري بدهيم و نه تنها برتري شيعه، امام حسين عليه السلا

ضعف، خداي نكرده و نعوذ بدهيم بلكه عمل امام مجتبي را به عنوان يك نقطة

 اما آن شخص !ايست اين چه فاجعه.ه در دستگاه امامت به حساب بياوريمبالل

 اين در ذهن من بود همين طور در ذهن ما بود تا اينكه زمان عوض شد:گفتمي

 عبدالسلام عارف يكي از رؤساي جمهوري .و رسيد دوران به دوران عبدالسلام

عراق بود كه قبلاً حدود خيلي وقت پيش اين ديگر براي مدتي بر عراق حكومت 

كرد و بسيار مرد متعصبي بود و سنيّ متعصبي بود وخيلي هم آدم لاابالي بود و مي

 اي اهل بصره من بر :ن جا گفته بودشنيدم در بصره وقتي كه سخنراني كرد در آ

خلاف علي كه آمد در اين جا و شما را مذمت كرد و گفت يا اشباه الرجّال اي 

 من شما را ،كساني كه مانند مرد هستيد ولي از آثار مردانگي در شما نيست

كنم به وجود يك همچنين افرادي، سوار كنم به مردانگي و افتخار ميتمجيد مي

 با علي كه .ودشكوپتر منفجر مي هلي،آيد به سمت بغدادشود ميكوپتر ميهلي

!تواند در بيافتد آقاجانكسي نمي

 همان !گوشت رفت بالا و ذغال آمد پائين: گويندعربها يك مثالي دارند مي

 در زمان عبدالسلام يك موقعيتي :گفت ايشان مي.بالا خلاصه كارش ساخته شد

ـ ه عليه رضوان اللـ حكيم هموقعيت مرحوم آيت الل در آن ،براي عراق پيش آمد
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 مرحوم آقاي حكيم در آن جا در فشار قرار ، بوديو محترمكه بسيار مرد بزرگي

 همة افراد آمدند در پيش ايشان و اصرار بر اعلام مقابله با اين روش را ،گرفت

سلّم شد اگر كردند و ايشان هيچ اقدامي به عمل نياورد و در آن زمان براي همه م

شد كرد فقط و فقط اين قضيه به نابودي خودش متوجه ميايشان اين اقدام را مي

 آن موقع ما :گفت مي.شداي بر اين مسأله مترتبّ نميو كمترين اثر مثبت و نتيجه

.اش كرد، كمكش كرد خداوند راهنمايي،فهميديم مظلوميت امام مجتبي را

طوري است، انسان بايد براساس مصالح قدم در بعضي از مواقع مسأله اين 

 هر چيزي كه ، هر چه كه به ذهنش آمد، نه اينكه هر چه كه به نظرش آمد،بردارد

آيد و اين دزد وقتي كه به منزل شما مي. دلش خواست به هر كيفيتي كه انجام داد

كند اگر دزد اسلحه دارد و در دست شما چيزي نيست و شما را تهديد مي

 روش ، هم پولتان را برده و هم شما را از بين برده، با او مقابله كنيدبخواهيد

. آقا بيا پول را بردار و ببر و آن گوشه است:گوئيدعقلايي در اين جا چيست؟ مي

 ديگر شما را كه ،برددارد و ميبرد وفقط پول را برميدارد و ميهم برمياو 

نين وضعيتي داشت و اگر سيد  امام مجتبي عليه السلام در يك همچ.بردنمي

 و اگر امام مجتبي عليه .داد همين كار را انجام مي،الشّهداء به جاي امام مجتبي بود

داد السلام به جاي سيد الشّهدا و در اين وضعيت بود همين عمل را انجام مي

بدون يك سر سوزن كم يا زياد، 

بيني يك امام عليه السلام است، بصيرت يك امام جهانبه خاطر اين 

 در اين جاست كه انسان ديگر با اطمينان خاطر هر عملي را كه .السلام استعليه

تواند اجرا كند و با اعتماد كامل به هر چيزي كه او را متوجه كنند دستور دهند مي

، خود را عصوم است م،تواند اقدام كند، چون امام استدر اين جاست كه فقط مي

.آورددر نظر نمي
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و يكي از مطالبي كه، يكي از مسائل بسيار مهمي كه ما در جريان 

كنيم همين كيفيت بيان حقائق است در روز سيدالشّهداء عليه السلام مشاهده مي

 يك ؛بينيم يك كلام از توجه افراد به خود، ما در وجود سيدالشهّدا نمي.عاشورا

 دلها ،عث تلطيف قلوب و تعطيف قلوب نسبت به سيدالشهدا باشدحركت كه با

خواهيد  مي:گويد مي!بينيم آن موقعيت و به آن وضعيت ما نميرا به او نرم كند به

 من همينم، موقعيت ! بكنيد، افراد راخواهيد بكنيديد، ببريد، اسير ميمرا از بين ببر

 شكست و عدم شكست در مسير ، اتّجاه من اتّجاه به حق است،من همين است

، اگر غلبه نكنم ناراحت بشوم، من اگر غلبه بكنم خوشحال بشوم،من معنا ندارد

 و  باز مرتبة هزار، اگر هزار مرتبه هم شكست بخورم.در وضعيت من وجود ندارد

 ما همين طوريم؟ .دهم ادامه ميخيزم و به همين راهميكم برمي

گشتند گذرشان به كربلا تي كه از صفّين برمياميرالمؤمنين عليه السلام وق

 اين يك تكّة از ،كنيم حالا ما آن مقدار را رها مي، جريان مفصل است،افتدمي

 بعد از اينكه حضرت خواب بردند و جريان كربلا .گيريمكلام آن حضرت را مي

 بعد حضرت ،را ديدند و سيدالشّهداء را ديدند و اينها خيلي مفصل است

كم آمده  و مسارع العشاق لفظ عشق در روايات خيلي  ركاب مناخهنا: مايدفرمي

 در اين جا محلّ نزول و :فرمايند حضرت مي.جاستولي يكي از آن موارد اين

افتادن و زيارتگاه و مرقد افرادي است كه اين افراد عاشقند، شخصي كه عاشق 

 را در درون خود  هيچ جائي،گيرداست هيچ مصلحتي را براي خود در نظر نمي

 تمام هدف و تمام نيت او رسيدن به معشوق و برآوردن ،داردبراي خود نگه نمي

 غير از اين است، واقعاً حالا اگر اين لفظ را بيايد ،ها و نياز معشوق استخواهش

 عاشق ، اينها عاشق سيدالشّهدا بودند،امام بگويد افرادي كه با سيدالشهّدا بودند

ا بودند نه عاشق پيروزي سيدالشّهدا، نه عاشق رسيدن به مواهب و خود سيدالشّهد
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 آنها سيدالشهّدا را .شودنعمات و نصيبهايي كه از آن حضرت نصيب آنها مي

 اگر هزار :گويدشود و ميهير بلند ميبينيم ز و بس، لذا ما در آنها ميخواستندمي

 را بر باد بدهند مرتبة هزار و  خاكسترمان،مرتبه ما را بسوزانند، بكشند، بسوزانند

خواهيم چه زنده باشي،  چرا؟ چون ما تو را مي.داريميكمي باز دست از تو برنمي

 ما خود تو ،خواهيم ما زندگي را نمي،خواهيم ما تو را مي،چه در اين دنيا نباشي

 وقتي خودش را .ديدهير در آن موقع اصلاً خودش را نمي، يعني زخواهيمرا مي

.كند هزار مرتبه هم او را بكشند خوب مسأله فرقي نمينبيند

 مـسألة بـدن نبـود،       ،مسألة مهم براي افراد در روز كربلا مسألة ظاهر نبـود          

.  چه بدن بقاء داشته باشد يا بقاء نداشته باشد         ،مسألة روح بود و آن روح، بقا دارد       

 چـرا؟  .خواهيم مي ما فقط تو را:گفتند كه، چرا آنها مياين مسأله خيلي مهم است   

 لباسي كه الآن به تن شماسـت     ، اين بدن قيمت ندارد    ،چون اين بدن ارزشي ندارد    

 شـما كـه   ،كنيدقيمت دارد؟ اگر لباس شما را ببرند خب يك لباس ديگر تنتان مي           

 لذا اصلاً اينها به موقعيـت       .هستيد براي اينها مسألة مهم مسأله نفس و روح است         

ماند، آيـا در ذهـن     ماند يا نمي  آيا اسم اينها در تاريخ مي     .كردندخودشان فكر نمي  

 بـراي  ،سـازند سازند يا نمـي  آيا در مزار اينها قبه و بارگاه مي        ؟كرداينها خطور مي  

 مگر متوكلّ نيامد تمام زمين كربلا را شخم ، شخم ببنديد، نسازيد!اينها مطرح نبود

م شـد؟ آيـا اينهـا در آن موقـع         آيا از مقام و موقعيت آنها ك       ،بست و به آب بست    

 نه خيلي هم خوشـحال  ،ناراحت شدند كه چرا متوكلّ آمده و زمين را شخم كرده       

خواهيـد بكنيـد،     حالا مزار ما را هـر كـاري مـي          ، ما رسيديم به مقصود    .هم بودند 

بكنيد گندم بكاريد، جو بكاريد، قبه بسازيد، نسازيد، اما در ساير افراد اين مـسأله              

 چرا افرادي كه در كربلا بودند به گفتة اميرالمؤمنين عليه السلام نه به              .وجود دارد 

رسـند و    نه گذشتگان به آنها مي     "قلم يسبقُهم سابق و لا يلحقَهم لاحِ      "گفتة بنده   
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 اين كلام اميرالمؤمنين است كلام من نيست، نه گذشتگان به اين مرتبه .نه آيندگان

حـالتي در ميـان اصـحاب سيدالـشّهدا بـود كـه              اين چـه     ،رسند و نه آيندگان   مي

 آن چه بـود، آنهـا عاشـق امـام        .كنداميرالمؤمنين عليه السلام اين گونه خطاب مي      

كنيم تا وقتي كـه پيـروزي باشـد          نه نيستيم، شوخي مي    ؟حسين بودند ولي ما چه    

 عجب چه شد قـضيه،      .رود يه خورد مي   ، وقتي كه يك شكست باشد     ،خوشحاليم

 پـس چـرا ايـن جـوري از آب       ،له، به ما كه وعدة پيـروزي داده شـد         چه شد مسأ  

 در مـا    . در اصحاب امام حسين اين جوري از آب درآمـد نيـست، نيـست              !درآمد

 در اصحاب امام حسين نبوده، از       !هست، به ما اين وعده داده شد چرا اينطور شد         

،رويد دنيا ميتان از فردا همه: گفت.اول امام حسين حسابش را با آنها تصفيه كرد     

 گفتند كه مـا     ، براي همين گذاشتند نهصد نفر رفتند ديگر       ،شويدتان شهيد مي  همه

 يد و بيضايي ،كرديم اين پسر رسول خداستكرديم چه شد، خيال ميچه فكر مي 

 اين هم شـايد     ،دارد، عصايي دارد، شقّ القمري دارد، پدرش خورشيد را برگرداند         

.ام بدهدبتواند بعضي از كارها را انج

در روز عاشورا تمام نيروها و قواي الهي و مظاهر الهي آمدند از امام اجازه               

 جن آمد اجازه بگيرد حضرت نـداد، ملائكـه آمـد            . حضرت اجازه ندادند   ،بگيرند

اجازه بگيرد اجازه نداد، قواي مدبرة عالم، زلزله آمد حضرت اجازه نداد، باد آمـد               

كه اينها وسائط نـزول اسـماء و صـفات الهـي در             اجازه نداد، صاعقه، تمام قوائي      

 اصـلاً   ؟عالم كثرت بودند آمدند پيش سيدالشّهدا اجازه نـداد، چـرا اجـازه بدهـد              

دهد، خود امام عليه السلام نازل كنندة اسـماء و          خودش دارد اين كار را انجام مي      

ها بگويد، بگويد بابا قدرت شـما هـم دسـت   خواهد به اين   مي .صفات الهي است  

حـوش آمدنـد    هـا را از بـين ببريـد، و        گيريد اين  آمديد اجازه از من مي     ،من است 

 آن  ،كنـد  به كثرات نگـاه نمـي      ،اش وجهة توحيد است   اجازه نداد، چرا؟ آن وجهه    
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 قتلي ،بيند ملك بيايد جلوي قتل او را بگيردخواهد به او برسد اينها را مانع مي    مي

 بـه  ،رسـاند  را به شفاعت كبري ميكه موجب شفاعت كبري است، شهادتي كه او 

 اجازه بـه تـو بـدهم؟        ؟خواهي مرا از اين فيض محروم كني       تو مي  :گويدملك مي 

كنيد مسأله كجاست و چقدر ما فاصله داريم تا آنجـا، دارد بـه ملائكـه                التفات مي 

داري؟ بـه جـد زبـان حـالش         گويد تو داري مرا از رسيدن به اين مرتبه باز مي          مي

 زبـان حـال     نگفت به آنها، آنها دلشان را نشكـست،       ضرت اين طور     حالا ح  .است

 اگر من به اين مرتبه برسـم بـراي شـما خـوب اسـت                :حضرت به آنها اين است    

رسد، بگذاريـد مـا ايـن راه را    رسد، نصيبش به شما هم مي  نعمتش به شما هم مي    

برويم، 

شورا چه در وجود امام، در وجود حضرت ابوالفضل عليه السلام در روز عا

اي اسـت انّ   عموي مـن عبـاس مرتبـه        براي :گذشت كه حضرت سجاد فرمود    مي

اس لدرج  لعمجميع الشّهدا، تمام شهدا بـه ايـن عمـوي مـن غبطـه                ىي العب تغبطه 

 خـب خيلـي دسـتها قطـع         ! آيا فقط براي قطع دسـت بـوده        ؟خورند، چه بوده  مي

اند، در وجود حـضرت    شنهشود، آيا فقط براي تشنگي بوده، خب خيلي افراد ت         مي

اي بود حضرت ابوالفـضل كـه       ابوالفضل چه جرياني وجود داشت و در چه مرتبه        

ي كه براي آن حـضرت پيـدا شـد      د آن مرتبه، نظر كردن بر آن مصائب       اصلاً با وجو  

 وجود حضرت ابوالفـضل در روز عاشـورا فـاني در           ،ننگ براي آن حضرت است    

ار مرتبه دستش را قطع بكننـد بـراي او مهـم             هز ،سيدالشّهدا بود، اين مسأله است    

نيست، هزار مرتبه عمود آهن بر سرش بزنند بـراي او مهـم نيـست، آن چـه كـه                    

ش رحضرت ابوالفضل را حضرت ابوالفضل كرده اين اسـت كـه در وجـود بـراد               

 سـه تـا    ،كنـد  لذا نگاه كنيد چكار مي     .بيندفاني است و اصلاً وجودي از خود نمي       

فرستد براي ميـدان و    هر سه تا را زودتر مي       تا، شوند چهار  مي با خودش كه  برادر  
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 نكند اگر من نباشم خداي نكـرده        :گويد براي برادرش مي   .بيندشهادت آنها را مي   

 نـه   .اي در اينها پيدا بشود و اينهـا       يك كمي سستي، خطوري، تصوري يك مسأله      

خواهـد  ني ميشود، يعخواهد مطمئن باشد، كجا يك همچنين شخصي پيدا مي    مي

 برادران خود را كـه از خـودش هـستند از يـك     ،خانوادة خود را، خانوادة خود را   

 امام خودش، نه يك مرتبه، هـزار مرتبـه، صـد            ايمادر، اين خانواده را فدا كند بر      

.اي است اين مسأله مسأله.مرتبه اتّفاق بيافتد

 جـاي بـراي وارد     يا در مورد سيدالشّهدا عليه السلام تمام الآن ديگر اصـلاً          

،خواستم راجع به قضاياي ديگر صـحبت كـنم         من مي  .شدن در اين مسأله نيست    

ه مسألة خصوصيات حركت امام حـسين عليـه الـسلام            انشاءالل .ديگر وارد شديم  

باشد براي وقت ديگر و براي موقعيت ديگر، سيدالشّهدا عليـه الـسلام در قـضية                

كـرد بـه موقعيـت       به تنها چيزي كه فكر نمـي       كربلا و در قضية روز عاشورا اصلاً      

 بـراي مـا     ،سـازند خود پس از شهادت بود كه حالا بعد از من براي ما گنبـد مـي               

كنند،  چه مي،كنندآيند زيارت مي شيعيان مي،كنند براي ما چه مي،سازندبارگاه مي

پروردگار غير   تمام اين مسائل مادون اتّجاه انسان به         . كار نبود  دراصلاً اين حرفها    

 ما بايد از امام حـسين       ، ما بايد از امام حسين تأسي كنيم       ،از خسران چيزي نيست   

.پيروي كنيم

خواستند از دنيا بروند به من وصيت كردند مرا بـالا   مرحوم آقا وقتي كه مي    

، راضي نيستم،سر حرام است دفن كنيد، مرا جلوي حضرت حرام است دفن كنيد     

اگر پيدا نشد پشت سر و اگر نه ببريد خارج شهر همان، همان             ،پايين پا دفن كنيد   

 بعـد از فـوت      .جائي كه در باصطلاح مشهد است و مزاري در اوست، ببريد آنجا           

ايشان و اينكه غير از آن جائي كه فعلاً هستند كـه در همـان دهليـز ورودي زوار                   

قا چرا اين جا دفن      آ :كردند خيلي افراد از ما سؤال مي      .امام رضا عليه السلام است    
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گفتيم آقا اين خواسـت خودشـان        چرا در آن جا، مي     ؟ چرا در حرم نبردي    ؟كردي

گويند ما را پايين پا دفن كنيد خوب اين ديگر در اين جا  وقتي خودشان مي،است

 بعضي آمدند . مسأله خواست خودشان است.توانيم ما انجام بدهيمچه فضولي مي  

د بهتر بود سنگي داشت، چه داشت، تمام اينها آقا          گفتند خوب آقا اگر در حرم بو      

 شرافت و افتخار پدر مـا بـه ايـن           ، تمام اينها تخيلات است    ،اش كثرات است  همه

 آن  ، غير از اين باشد ما اين بابا را قبول نداريم          ،است كه پائين پاي امام رضا باشد      

م اين بـود و بـا    آن چه كه ما در زمان حياتش ديدي.چه كه ما از او ديديم اين بود   

 ايشان وصيت كرد به ما كه وقتي كه مـن از دنيـا              .كرد اين مسأله را   عمل ثابت مي  

 فقـط سـه روز در       ، نگيريد فاتحه در مساجد    ،روم براي ما اعلاميه پخش نكنيد     مي

 براي چـه از ايـن طـرف و آن طـرف بياينـد؟      ،هم خبر نكنيد  را   حتيّ اقوام    ،منزل

اي  بله فاتحـه يـك مـسأله       .نيد براي ما فاتحه بخوانند    چرا؟ فقط به ايشان اعلام ك     

است كه بسيار خوب و مستحب هم است و انسان بايد طلـب رحمـت و خيـر و       

.گفـت  جـدي مـي  ،كردن مطالب را ايشان شوخي نمي     بركت براي افراد بكند و اي     

 ما ايشان را به اثبات در قدم و احكام در قـدم           شناختيم ديگر، يشان را مي  خب ما ا  

 سـه روز گفتنـد      . اين مسأله شوخي نبود    .شناختيمو موازين و مباني  ايشان را مي       

 اربعين بـراي مـن   .مستحب است اقامة عزا آن هم در منزل و بعد از سه روز تمام          

 شما هـم   ، اربعين گرفتن حرام است، اربعين اختصاص به سيدالشّهدا دارد         ،نگيريد

 حتيّ پيغمبر اربعين نـدارد،  .لشّهدا است جائي اربعين نرويد، اربعين فقط مال سيدا      

 دارد؟ آيا امام صادق اربعين داشت، امام بـاقر داشـت،            ،اميرالمؤمنين اربعين ندارد  

 مـا آمـديم ايـن اربعـين را     ،فقط و فقط اين اربعين اختصاص به سيدالـشّهدا دارد    

ز  در كجـاي ا .گيريم براي اموات خودمان اربعين مي    .داخل در ساير مسائل كرديم    

به ما راجع    در كدام روايت فقهي      !اسلام نسبت به اربعين براي مرده دستور داريم       



 پنجاه و پنجممجلس.........................................................................................................................22

اي، اربعين   كجا بود يك همچنين مسأله     !اين سنتّ دستوري داريم ولو يك روايت      

يك مجلس گويند آقا چه اشكال دارد خوب اقامةمال سيدالشّهدا است و بس، مي

 روز دهـم  ؟گيريد چرا اربعين مي   ،يريد بگ ام، روز سي   خب ثلاثين بگيريد   !عزاست

، مجلـس، مجلـس اسـت ديگـر        . روز صدم بگيريـد    ، روز پنجاهم بگيريد   ،بگيريد

، سالگرد براي ما هـم نگيريـد  : حتيّ ايشان به ما فرمودند.يم استيم هم  ترح ترح

 مـن جلـسة     . اين قدر نسبت به موازين، ايشان دقيق بودند        ،سالگرد مال امام است   

خواستم اختصاص بدهم به شعارهائي كه بايد در حكومت اسـلامي           امروزم را مي  

آن شعارها مطرح باشد، انتخاب الفاظ و عناوين در حكومت الهي و حكومت انبيا      

چه كلماتي بايد به مردم گفته      . چيست؟ چه عباراتي بايد در حكومت مطرح باشد       

د، ولـي خـوب   بشود، و چه تعابيري بايد در حكومت اسلامي آن تعابير را بكار بر  

 حتيّ براي ما سـالگرد      :فرمودندبالأخره بحث به جاي ديگر كشيده شد، ايشان مي        

 لذا ما بـراي  . وفات امام، ميلاد امام، مال امام است    ، سالگرد مال امام است    ،نگيريد

ايشان سالگرد نگرفتيم، فقط سال اول آن هم مختصر آن هم چنان در فـشار قـرار               

 علي كلّ حال  مسأله حتيّ دست خود ما هم نبـود             .ودگرفته بوديم كه محاذيري ب    

 حتّـي اگـر در بعـضي از اوقـات         .و ما هيچ گاه براي ايشان ديگر سالگرد نگرفتيم        

خوب ممكن است مجالسي باشد به ياد ايشان ولي آن در روز نـه صـفر كـه روز                  

تـوانيم بـر    ما كه نمـي  ،وفات ايشان است نيست، بر خلاف نظر ايشان است ديگر         

 براي خود، ولـي  گويند ثبات در قدم، يعني اصلاً    اين را مي   .ف نظر عمل كنيم   خلا

كند بعد از من شخصيت من چه  ولي خدا فكر اين را نمي، ببينيد!خدا همين است

.خواهد شد، بعد از من چه مسائلي پيش خواهد آمد

كـرد تها اين در ذهن من بود و مرا ناراحت ميد م:گفتيكي از دوستان مي 

كه چرا ايشان بايد فرض كنيد كه اينجا دفـن  ـ اهل معنا و اهل مشاهدات است  ـ 
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 يك روز رفتم سر مزار ايشان و خلاصـه خيلـي از ايـشان گلـه                 :گفت مي ؟بشوند

ون بـالأخره مـدخل      چ ـ ،تـوانيم اينجـا بيـائيم     كردم كه اولاً جائي است كه ما نمي       

رويم در بسياري هد ميخوب طبعاً خود ما هم هر وقت مش       ورودي خانمهاست و    

 چـرا   .خـوانم  نود درصد من از دور فاتحه مي       ،از موارد شايد حدود هشتاد درصد     

 از دور يـك     ، ما ديگر مانع نشويم    .شوند هستند آنجا مستفيض مي    ؟مزاحم بشويم 

،رويـم  در بعضي از اوقات كه كسي نيست مي، بله.رويمخوانيم و مي  اي مي فاتحه

 خوب چرا اين طـور اسـت و چـرا           .اي هستيم ند دقيقه نشينيم آن جا و يك چ     مي

دانـم   نمي،دانم گرما دارد نمي،پائين پا و چرا در صحن و بالأخره اينجا سرما دارد        

گفـت در همـان حـال        مـي  ،آمـد  از اين مطالب در ذهنش مي      ،موانعي وجود دارد  

 چـه  گويي، اصلاًكه تو چه داري ميـ گفتم اهل معناست  ـ ايشان به من فرمودند  

 من خـودم  ،گويي، اصلاً در چه فكري هستي، اصلاً در چه تخيلي هستي     داري مي 

 در آن   . مگر مسأله دست شخص يا كس ديگـر اسـت          ،خواستم كه در اينجا باشم    

 چنـد  ، تمام مواردي را كه در خود حرم بود      ،روزي كه ايشان قرار بود دفن بشوند      

رد را ما بر خلاف رضـاي ايـشان   مورد براي ما شمردند كه اين ور و تمام اين موا       

 همين جـا  ، گفتيم بسيار خوب،ديديم و قبول نكرديم و فقط گفتند يك جا هست 

كنيد، نبايد انسان از اصول تخطّـي كنـد، در مبـاني نبايـد انـسان                باشد، التفات مي  

 افتخار ،خواهد باشدكه ميجا  پدر ما هر .خواهد باشدتخطيّ كند، حالا هر جا مي    

ين است كه زوار بيايند از روي قبر او عبور كنند به زيـارت علـي بـن                  پدر ما به ا   

موسي الرضا بروند و اين افتخار ماست، اين مسأله براي ما و بـراي شـخص مـن          

 اين را بدانيد آن چه كه       .فقط امام علي بن موسي الرضا مطرح است نه كس ديگر          

چ كـس ديگـر در       هي .براي يك شيعه بايد مطرح باشد فقط چهارده معصوم است         

 اگر هم كسي هست بايد كسي باشـد         ،تواند داخل بشود  قلمرو معرفتي انسان نمي   
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 آن وقـت آن موقـع ديگـر         ،كه خود را در حيطة ولايت آن حـضرت قـرار بدهـد            

 اصل امام است، اصل فقط علي بن موسي الرضّاسـت و  .تواند ارزش پيدا بكند مي

كنم به اين محكم و به      ان عرض مي   ايني كه من دارم خدمتت     !بس، هيچ امر ديگري   

 اين را شـما     ، هيچ مسألة ديگري   ،اين پافشاري چون مأمور هستم اين طور بگويم       

گـذرد و در مطـالبي كـه خـدمت دوسـتان        بدانيد در آن چه كه در مخيلة من مـي         

توانـد بگنجـد، هـيچ      اي مادون امام عليـه الـسلام نمـي         هيچ مسأله  ،كنمعرضه مي 

: خود ايشان هم در اشعارشان هم دارد.ناي، فقط هميقضيه

خاك ره كوي حسين است و بسآن كه سرود اين درر پاك را 

 بعـد ايـشان     . همـين طـور بايـد باشـيم        مـا هـم   . خوب همين است ديگـر    

 عبارت ايشان بـه او ايـن بـود كـه مـرا در اينجـا        ؟كنيچه خيال مي   تو   :گويندمي

 التفات كرديـد، او دربـان امـام         ،ي الرضّا قرار دادند   حبيب بن مظاهر علي بن موس     

دربان است، چرا؟ چون مثل حبيب است چيـزي از خـودش            هم   اين   ،حسين بود 

 خيلي آقاجان فرق است بين اين مكتب و بين آن مكتبي كه بگويد ما فلان                ،ندارد

برديم مشهد نفـر دوم محـسوب        چون اگر مي   ،شخص را در فلان جا دفن كرديم      

 در مكتـب  . خيلي فرق است، خيلي فاصله است و به ما اين را يـاد دادنـد   .شدمي

 اينهـا كـه از دنيـا        ، اين بزرگـان   ،دانيم آن گذشتگان  الهي و در مكتب، حالا ما نمي      

رفتند شايد خودشان هم راضي نباشند در خيلي از مسائل، ايـن طـور هـم شـايد                  

هـست شـايد خودشـان هـم        ها و اين مسائلي كه       اين گنبدها و اين بارگاه     ،نباشد

 علي كلّ حال، ديگر بعد از مردن كه اختيار از دست انـسان بيـرون                .خواستندنمي

 ره چنـان رو كـه رهـروان     : ولي علي كلّ حال مسأله همين اسـت، گفـت          .رودمي

. رهروان اين بودند و رفتند و رسيدند، التفات كرديد.رفتند
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 از او ، گنبد بسازند يا نسازند. بودلذا سيدالشّهداء عليه السلام بر اين اساس 

 مـا كـه الآن      ،كنـيم  ما كه الآن داريم در اين مجلس ياد مـي          ،ياد بكنند يا ياد نكنند    

كنيم اين يك نفعي است كه خـود مـا          داريم در اين مجلس از سيد الشّهدا ياد مي        

 يعني نفس آن حضرت است كه الآن بر اين مجلس آمـده اسـتيلاء               .بريمداريم مي 

الاّ قابل كه هـيچ      و ،ا كرده تا اينكه ما بتوانيم يك سر سوزني، يك سر سوزني           پيد

 ايـن   . فاعـل بايـد افاضـة فـيض كنـد          .تواند خودش را به فاعل برساند     وقت نمي 

اُسوه يعني ايـن،  شود اُسوه، لذا مكتب سيدالشّهدا مي.، معرفت امام استمعرفت

 يـك ذره راه نـدارد از دنيـا،          ،كثراتدر مكتب سيد الشهداء يك ذره راه ندارد از          

خواهد باشد ولـو   هر چه مي ، مادون خدا  ،ه يك ذره از مادون الل     ،يك ذره از اهواء   

 مـردم   ،سـازند  ايـن جـا را گنبـد مـي         ،كنند اين جا را آباد مي     ،به اسم شعائر باشد   

لشّهدا  آن چه كه سيدا.اش كثرات است اينها همه،كنندآيند اين جا دعا به پا مي   مي

را بر تارك تاريخ الي الأبد متلأليء و درخـشان كـرده ايـن اسـت كـه در مكتـب               

 و همـين در راه      . هيچ چيز ديگـر نيـست      ،ه وجود دارد و بس    سيدالشّهداء فقط الل  

الاّ  و .شـود شود كه در مسير آن حضرت اينها همـه نـشان داده مـي             نشان داده مي  

كنند ولـي   د و بدن خودشان را فدا مي      آينكشته شدن خيلي مسائل، خيلي افراد مي      

.كننـد بـراي شخـصيت خودشـان       كنند براي چه، بـدن را فـدا مـي         بدن را فدا مي   

كنيـد   شما كه بدن را فداي شخصيت مـي   .شخصيت است كه حقيقت انسان است     

برد و بـا يـك اعمـالي        آيد و خود را از بين مي       آن كسي كه مي    !ديگر هنر نكرديد  

 يا در زندان يا در غير زندان براي اينكه به دنيا اعلام             ،كشانديخود را به نابودي م    

كند هدف خود را، براي اينكه به افراد اعـلام كنـد مكتـب خـود را، بـراي اينكـه           

 در ميان سابق هم بودنـد،  !خوديت خود را به افراد اعلام كند اين چه ارزشي دارد    

خواسـت   يعنـي مـي    ،خواست آن شخص به قتـل برسـاند       لهب را مي  وقتي كه ابي  
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بريـد آن  كه وقتي پيش پيغمبر مـي    مرا از پائين بِبر       بيا سر  :گويد مي ،سرش را ببرّد  

 در موقـع فـوت و در موقـع مـرگ بـه فكـر              .جلالت و عظمت من محفوظ باشد     

 ارزش  ، حالا اين براي او از بين بردن بـدن ارزشـي دارد            .شخصيت خودش است  

 اين به دنبال موقعيت خودش است پس        اين دنبال شخصيت خودش است،     .ندارد

.از مرگ، اين ارزش ندارد، حتيّ در زمان سابق هم همين طور بوده

خواندم كه بسياري از همـين رؤسـاي         من در تاريخ عرب مي     ،كنندنقل مي 

شد وقتي كه در مقابلـة بـا لـشگر قـرار            عرب و شجاعان و اينها اصلاً عارشان مي       

شـد   اصـلاً عارشـان مـي   ،ا بخواهـد حملـه بكنـد   گرفتند از عقب كسي به آنه ـ  مي

 ايـن بـراي مـن       ! بيا از جلو حمله كن     اي اگر مرد و مردانه    :گفتند مي ،روبرگردانند

عار است بيايم با يك نفر مقابله كنم كه او اينقدر شخص پست و اينقدر شـخص           

خواهد از پشت به من حمله كند و مـرا از بـين             دني و غير شخصيتي است كه مي      

آمـد و از بـين هـم    گـردانم و حتّـي او مـي    من اصلاً رويم را به ايـن برنمـي   .دببر

 ولي اين شخص اينقدر متكبر بود و اينقدر شخصيت دوسـت    !ش هم اتّفاقاً  بردمي

و بر محوريت خود و شأنيت و شخـصيت خـودش بـود كـه حتّـي سـرش هـم                     

از بين رفتن براي  او       خوب اين يعني چه، آيا اين        .رفتگرداند و از بين مي    برنمي

 ولـي   . آيا اين كشته شـدن بـراي او افتخـار اسـت، افتخـار نيـست                ؟افتخار است 

سيدالشّهدا و اصحاب به اين فكر نبودند، به اين فكر نبودند كه بعد از فوتشان چه 

 بعد از ما گنبد و بارگاه بر مـزار مـا            ،دهيمما كار خودمان را انجام مي     . خواهد شد 

 ما زائر داشته باشيم يا نداشته باشـيم      ،رويمد ما راه خودمان را مي     بسازيد يا نسازي  

گويدها، آن چـه كـه مـا بايـد بـه او              امام حسين دارد مي    .رويمراه خودمان را مي   

جاسـت كـه عاشـورا      اين. و به او هم رسيديم و بقيـه حطـام اسـت            ،برسيم اوست 

ن امـام حـسين روز       اُسـوه بـود    ،شود الگو جاست كه مي  ، عاشورا اين  شود اُسوه مي
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 براي اين مسأله است كه در آن جا مسائل ديگـر در آن              ،عاشورا براي همين است   

 افراد بياينـد    . دنيا در آن جا راه ندارد، تصورات و تخيلات راه ندارد           ،جا راه ندارد  

.  در اين جا راه ندارد، زماني نيايند، زماني بيايند، نيايند،آنجا

ت يك روز ما در منـزل بـوديم يـك شخـصي             در زمان مرحوم آقا يادم اس     

خواست خدمت آقا برسد، و ايشان هم مجال نداشتند و          اي آمد در آن جا مي     طلبه

 من هم در آن .اي ايشان را ديدوقتي الحاح كرد و بالأخره آمدند و يك چند دقيقه      

 آقـا  :گفـت  مـي ،كرد زمان،زمان جنگ بود من جمله از صحبتهايي كه مي،جا بودم 

: ايشان فرمودنـد   .راً متوجه شدم كه در قصدم و در نيت قربتم خللي است           من اخي 

 وقتي كه من در آن جا بودم در همان جبهه و همان در معركه قِتال                : گفت ؟چطور

يك روز رفته بودم براي تجديد وضو، من در آن موقعيت با خودم احساس كردم               

بيايد، يـك بمبـي بيايـد       اي   يك وسيله  ،اگر الآن فرض كنيد كه يك سلاحي بيايد       

گفـت،   مـي  ،چيزي و من در اين حال از دنيا بروم و بميرم خوب اين بد است كه               

 نه اينكـه    ،حالا فرض بكنيد كه آدم بايد در ميان جنگ فرض كنيد كه كشته بشود             

 حالا .حالا نشسته فرض بكنيد كه يا خوابيده مثلاً من باب مثال اين درست نيست        

فرض بكنيـد كـه     ،كه اين آقا فرض كنيد كه خوابيده بود         گويند   مي ؟گويندچه مي 

 شد يا اينكه نه در حين فرض كنيد كه حمله در حين چـه و ايـن            چنينيك دفعه   

 نيـتش خـوب بـود و        كنم خوب اين نيتش خوب بـود،      س مي حرفها و الآن احسا   

.متوجه اين مسأله متوجه شد و اين متوجه نقص شد، متوجه نقص خـودش شـد               

 تازه اين شخصي كه آمد در .راي اصحاب امام حسين اين مسأله مطرح نيستاما ب

 اگر نبود كه يك همچنـين       ، بسيار مرد باتقوايي بود    ،آن جا بسيار مرد محترمي بود     

 ولـي بـراي افـراد و    ،خواست متوجهش كند خدا مي ،آمدمطالبي برايش پيش نمي   

مظاهر جلـوي امـام حـسين        حبيب بن    ،اصحاب سيدالشّهدا اصلاً اين مسائل نبود     
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 آمدنـد دو نفـر در جلـوي         ،خواندند يعني وقتي كه حضرت داشتند نماز مي       ،افتاد

 يكي از آنها حبيب     ،آيد به حضرت اصابت نكند    حضرت ايستادند كه تيرها كه مي     

 خوب حالا اين در ميدان جنگ نشد و فرض بكنيد كـه مـن               ،بن مظاهر بود ديگر   

خواهـد خـودش را فـداي       فقط مي  كه نكرد، او     باب مثال قتال نكرد، خوب نكرد     

اي كـه از عـرائض امـروز         پس بنابراين نتيجـه    . اين مسأله مهم است    ، بكند امامش

شود آن اينست كه در مكاتب الهي آنچه كـه وجـود دارد فقـط و فقـط                  گرفته مي 

توجه به توحيد است و هيچ گونه التفاتي به خود و به منـافع خـود و شخـصيات           

 در آن مكتـب وجـود   ،گيـرد گيرد يا نمـي   ه كه پس از خود انجام مي      خود و آن چ   

.ندارد

ه اميداوريم كه خداوند ما را از سرچشمة مـاء معـين معـارف اهـل          انشاءالل

بيت عليهم السلام سيراب و كامياب بگرداند، در فـرج امـام زمـان عليـه الـسلام                  

 شــيعيان .بفرمايــدتعجيــل بفرمايــد، اوليــاء امــور در حفــظ مبــاني اســلام تأييــد 

اميرالمؤمنين عليه السلام از گذشتگان را مشمول غريق رحمت واسعة مقام ولايت  

. آمين.بگرداند

اللهم صل علي محمد و آل محمد


